
 های سوفکل در پرتو فلسفهٔ نیچه میان عقل و سرمستی: تراژدی

 نقاش و مورخ هنر  ،نویسنده: فرزانه روش

 

 چکیده 

های دیونیزوسی و تحلیل اهمیت زیباشناختی و فلسفی آن در چارچوب  این مقاله به بررسی منشأ تراژدی یونانی در آیین

عنوان تیرامب بهویژه دی های آیینی تراژدی، بهپردازد. نقطهٔ آغاز این پژوهش، ریشههای باستانی و مدرن مینظریه

 است.  Dionysosشکلی جمعی و شورمند از بیان هنری در ستایش خدای 

عنوان تداوم و تحول این  ، بهAjaxو  Antigone ،König Ödipusویژه ، بهSophoklesدر بخش تحلیلی، آثار 

پردازد که  هایی بنیادین می دهند که تراژدی به تعارضاند. این آثار نشان میساختارهای آیینی مورد بررسی قرار گرفته

از طریق عقل قابل حل نیستند، از جمله تقابل قانون الهی و انسانی، تنش میان شناخت و فروپاشی هویت، و محدودیت  

 خودمختاری فرد در برابر نیروهای برتر.

صورت گرفته و  Die Geburt der Tragödieدر اثر  Friedrich Nietzscheدر بخش نظری، تحلیل بر پایهٔ دیدگاه 

 گرایی سقراطی تفسیر شده است. عنوان عرصهٔ تنش میان امر آپولونی و دیونیزوسی و نیز نقدی بر عقل تراژدی به

دهد که تراژدی نه صرفاً ابزاری برای پالایش عواطف در معنای کاتارسیس نزد  در نهایت، مقاله نشان می

Aristotelesای زیباشناختی و وجودی است که انسان را با حقیقت تراژیک زندگی مواجه کرده و امکان ، بلکه تجربه

 سازد. درک و پذیرش آن را فراهم می

 های کلیدی واژه

،  نقد عقل سقراطی، آگاهی تراژیک، فریدریش نیچه، سوفکل، تراژدی یونانی، دیونیزوسی، آپولونی، تیرامبدی

 کاتارسیس 

 

 مقدمه 

کنند. در میان این ای اساسی برای درک هنر و سنت تئاتری اروپا فراهم می های فرهنگی یونان باستان پایه ها و سنت آیین

های آپولونی که بر اعتدال، نظم و عقلانیت تأکید  آلای دارد. برخلاف ایدهها، پرستش خدای دیونیزوس جایگاه ویژه آیین

ها نه شوند. این آیینهای دیونیزوسی با شور و سرمستی، تجربهٔ جمعی و فروپاشی مرزهای فردی شناخته میدارند، آیین

تنها بیانگر باورهای معنوی بودند، بلکه به طور عمیق در زندگی اجتماعی و فرهنگی شهرهای یونانی )پولیس( جای 

 داشتند.

های هنری مانند موسیقی،  های مذهبی را با بیان های بزرگ دیونیس در آتن، آیینویژه جشنهای دیونیزوسی، بهجشن

یافتند که به های خلسه و شدت عاطفی دست میکنندگان به حالتدادند. در این مراسم، شرکترقص و سرود پیوند می

تر و جمعی بدانند. این شکل از  داد فراتر از وجود فردی خود تجربه کنند و خود را بخشی از کل بزرگها امکان میآن

 شود. گیری تئاتر یونان باستان، به ویژه تراژدی، شناخته میتجربهٔ جمعی به عنوان نقطهٔ مرکزی برای شکل

ویژه توسط  های دیونیزوسی نشأت گرفته است. این فرضیه بهشود که تراژدی یونانی از آییندر تحقیقات، اغلب تأکید می

طور عمیق تحت فریدریش نیچه در اثرش زایش تراژدی از روح موسیقی مطرح شده و تفاسیر مدرن هنر باستان را به

کند که تراژدی از تعامل میان شور دیونیزوسی و شکل آپولونی پدید آمده است. در  تأثیر قرار داده است. نیچه استدلال می

نظیر بیان این کشمکش میان سرمستی و نظم، فرم هنری خلق شد که رنج و تضادهای زندگی انسانی را به شکلی بی

 کند.می
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ترین شاعران  کند. سوفکل به عنوان یکی از برجستهای پیدا میهای سوفکل اهمیت ویژه زمینه، تحلیل تراژدیبا این پیش 

گیری و تکامل تراژدی کمک شایانی کرده و فرم هنری آن را به کمال رسانده است. در  تراژدی یونان کلاسیک، به شکل

گردند، قابل  های دیونیزوسی بازمیهای عمیق مذهبی و فرهنگی که به آیین آثار او، هم عناصر ساختاری تئاتر و هم ریشه

 شناسایی است. 

ها بر  ها و همچنین تحلیل تأثیر این آیینهای آیینی آن های دیونیزوسی در یونان باستان و شیوههدف این مقاله بررسی آیین

مانند کُر، شور   –ها شود که چگونه عناصر مرکزی این آیینهای سوفکل است. در این تحلیل نشان داده میتراژدی

در ساختارها و مضامین دراماتیک تراژدی حضور دارند. این تحلیل با هدف دستیابی به  –جمعی و تجربهٔ سرنوشت 

 شود. تر از پیوند میان دین، هنر و تجربهٔ انسانی در فرهنگ یونان باستان انجام میدرک عمیق

 

 گیری تراژدی  از آیین تا تئاتر: شکل

ها و مناسک دینی دیونیزوسی درک کرد. گذار از آیین به  توان بدون در نظر گرفتن آیینپیدایش تراژدی یونانی را نمی

برگزار   Dionysosهایی که به افتخار خدای آید. در جشنترین مراحل در تاریخ تئاتر به شمار مینمایش، یکی از مهم

 شد، بسیاری از عناصر اساسی تراژدی بعدی، از جمله موسیقی، کُر، نقاب و اجراهای نمایشی، از پیش وجود داشتند. می

( بود؛ سرودی گروهی در ستایش دیونیزوس که در  Dithyrambosتیرامب )یکی از عناصر کلیدی در این روند، دی

طور مستقیم خدا را خطاب قرار  شد. این سرودها معمولاً بهای و همراه با رقص و موسیقی اجرا میقالب اجرای دایره

ای از این نوع نمونه  کردند.دادند و مضامینی مانند سرمستی، دگرگونی و از میان رفتن مرزهای فردی را بیان میمی

 چنین است: —بازتاب یافته Pindarکه در سنت شاعرانی چون —سرودها

 »ای دیونیزوس، ای سرورِ رقصِ شادمان،
آوری، های فانیان را به حرکت درمیتو که در سرمستی دل   

 در حلقهٔ مقدسِ رقصندگانت ظاهر شو،
شوندآنجا که آواز و صدا در گردابی از شور یکی می   

برد.«و روح در سرگیجه، خویشتن را از یاد می   

 

دهد: خطاب مستقیم به خدا، تجربهٔ جمعیِ سرمستی و پیوند عمیق تیرامب را نشان میهای اصلی دی این نمونه ویژگی

گیری ساختارهای نمایشی در تراژدی  ساز شکلای اجرا و نقش کُر، زمینه میان موسیقی، حرکت و زبان. ساختار دایره

 شدند. 

شد. این تحول در  وگو با گروه میخوانی که وارد گفتویژه با ظهور پیشتدریج، در درون کُر نوعی تمایز پدید آمد، بهبه

 گیرند. گیری تراژدی انجامید، جایی که کُر و بازیگر در برابر یکدیگر قرار مینهایت به شکل

شد. در این  های بزرگ دیونیزوسی در آتن رخ داد، جایی که مسابقات نمایشی برگزار مینهادینه شدن تراژدی در جشن

آمیخت. آثار  شناختی و سیاسی را در هم میفضا، تراژدی به هنری مستقل تبدیل شد که ابعاد دینی، زیبایی 

 دهند.خوبی نشان میاین روند تکامل را به  Euripidesو  Aischylos ،Sophoklesنویسانی چون نمایشنامه 

 

 های سوفکل های دیونیزوسی بر تراژدیتأثیر آیین

توان نقطهٔ اوج تئاتر کلاسیک یونان دانست، اما در عین حال این آثار همچنان عناصر  را می Sophoklesهای تراژدی

تر  تر و منسجماند. با وجود اینکه آثار سوفکل از نظر ساختاری پیچیدههای دیونیزوسی خود را حفظ کردهمهمی از ریشه

 وضوح قابل مشاهده است.ها بههای دیونیزوسی در آنهای اولیه هستند، تأثیر آیین از شکل
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کند و بُعد احساسی و دینی نمایش را  عنوان صدای جمعی عمل میترین عناصر این پیوند، کُر است که بهیکی از مهم

ویژه های دیونیزوسی، بهطور مستقیم یادآور سرودهای جمعی آیینهای سوفکل بهسازد. کُر در تراژدیمنتقل می 

ها را تفسیر کرده و میان تماشاگر و جهان نمایش  کند، بلکه آنتنها رویدادها را توصیف می تیرامب، است. این کُر نهدی

 کند. ارتباط برقرار می

 Königشود. در آثاری مانند نیز دیده می  نمایش سرنوشت تراژیکهای دیونیزوسی در علاوه بر این، تأثیر آیین 

Ödipusناپذیر قرار دارد. این تجربهٔ ناتوانی در برابر نیروهای برتر، با نگرش ، انسان در برابر سرنوشتی اجتناب

 کنترل است. تر و غیرقابلخوانی دارد که در آن فرد بخشی از یک کل بزرگدیونیزوسی هم

دهد؛ جایی که طاعونی ویرانگر شهر را فرا گرفته است.  در شهر تبس رخ میسوفکل،   König Ödipusنمایشنامهٔ  

کند که این مصیبت  گیرد علت این بلا را کشف کند تا شهر را نجات دهد. پیشگویی اعلام میادیپوس، پادشاه، تصمیم می

تدریج حقیقتی یابد که قاتل پادشاه پیشین، لایوس، پیدا و مجازات شود. ادیپوس در جریان تحقیق خود بهزمانی پایان می

 کند: او خود همان قاتل است. او ناآگاهانه پدرش را کشته و با مادرش ازدواج کرده است. هولناک را کشف می

رود. نمایشنامه با کند و ادیپوس خود را کور کرده و به تبعید می انجامد: یوکاسته خودکشی میاین کشف به فاجعه می

برخلاف »آنتیگونه« که در آن تعارضی آگاهانه میان دو نظام   یابد.فروپاشی کامل هویت و نظم زندگی او پایان می

ناپذیری سرنوشت حتی در برابر  اجتنابشود: ارزشی وجود دارد، در »ادیپوس شاه« بُعد دیگری از تراژدی نمایان می

خواهد با شناخت، جهان را  وجوگر حقیقت است که می. ادیپوس در آغاز نماد حاکمی خردگرا و جستعقل و آگاهی

 دهد.کنترل کند. اما همین تلاش او را ناگزیر به سوی نابودی خود سوق می

وجوی حقیقت در عین حال به فرایندی از دهندهٔ محدودیت عقل است. جستاز منظر دیونیزوسی، این روایت نشان

دهد. این  فهمد، بیشتر هویت، قدرت و جایگاه خود را از دست میشود. هرچه ادیپوس بیشتر میفروپاشی خود تبدیل می

دهد و به بخشی از کلیتی روند بازتاب تجربهٔ دیونیزوسی است، جایی که فرد مرزهای ثابت خود را از دست می

همچنین این تراژدی از شدت احساسی بالایی برخوردار است. لحظهٔ شناخت   شود.کنترل تبدیل میتر و غیرقابلبزرگ

تر از  بخش، بلکه ویرانگر است. با این حال، همین مواجهه با حقیقت امکان نوعی شناخت عمیق)آنَگنورسیس( نه رهایی

ای که در ایده—شودرود، بلکه به شکلی از آگاهی تبدیل میکند. در اینجا، رنج از میان نمیعیت انسانی را فراهم میوض

ای برجسته از نمایشی است که تنش میان  بنابراین، »ادیپوس شاه« نمونه های دیونیزوسی نیز حضور دارد.آیین

دهد که انسان، با وجود دانش و کشد. سرنوشت قهرمان نشان میگرایی و فروپاشی دیونیزوسی را به تصویر میعقل

 . قدرت، در نهایت در برابر نظمی قرار دارد که از کنترل او خارج است

  Friedrich Nietzscheکند اگر آن را در پرتو نقد تر پیدا میشخصیت ادیپوس بُعدی عمیق  ،نمایشنامهاین در چارچوب 

نیچه سنت سقراطی را نقد  بررسی کنیم.—بیان شده Die Geburt der Tragödieگونه که در اثر آن—بر عقل شناسنده

طور کامل قابل فهم و کنترل است.  کند؛ سنتی که بر این باور است جهان از طریق دانش، منطق و شناخت عقلانی بهمی

طور بنیادین به چالش نامد. در اسطوره و تراژدی ادیپوس، این باور بهبینی نظری« میاو این نگرش را نوعی »خوش

شود. ادیپوس در آغاز تجسم همین ایده است: او با حل معمای اسفنکس، از طریق عقل و شناخت نظم ایجاد  کشیده می

 کشاند. کند. اما همین توانایی شناخت، در نهایت او را به سوی نابودی میمی

انجامد. شناخت، حقیقتی را آشکار  وجوی حقیقت در »ادیپوس شاه« نه به رهایی، بلکه به فروپاشی میاز دید نیچه، جست

های عقل را آشکار  بخش؛ بلکه ویرانگر است. به این ترتیب، تراژدی محدودیتکند که نه قابل تحمل است و نه نظممی

 تواند نابودکننده باشد. بخش نیست، بلکه میتنها نجاتسازد: دانستن نهمی

کوشد جهان را نظم دهد و کنترل  شود. در حالی که عقل سقراطی میروشنی ظاهر میدر اینجا عنصر دیونیزوسی به

کند. شناخت ادیپوس نه به تسلط، بلکه کند، دیونیزوسی انسان را با واقعیتی آشفته، متناقض و سرشار از رنج مواجه می

 خوانی دارد. حالتی که با از بین رفتن فردیت در تجربهٔ دیونیزوسی هم—شودگسیختگی هویت او منجر میبه ازهم

کند، بلکه آن را در قالبی زیباشناختی به نظر نیچه، اهمیت تراژدی در این است که این حقیقت دردناک را پنهان نمی 

طور کامل درک کند، ممکن است در برابر آن  دهد که انسان اگر حقیقت را بهدهد. شخصیت ادیپوس نشان میارائه می

بخش تجربه  دهد این تجربه را به شکلی غیرمخرب و آگاهیفروبپاشد. اما در عین حال، تراژدی به تماشاگر امکان می

 کند.
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دهد  ای برجسته از نقد نیچه بر عقل شناسنده دانست: نمایشی که نشان میتوان نمونهدر نتیجه، »ادیپوس شاه« را می

تواند انسان را به بحران وجودی بکشاند. وجوی شناخت مطلق میطور کامل با عقل قابل درک نیست و جستجهان به

 شود.این حقیقت برای انسان قابل تحمل می—در معنای دیونیزوسی آن—گری هنر تنها از طریق میانجی

قهرمان داستان در برابر تضاد میان قانون انسانی و  یکی دیگر از نمایشنامه های سوفکل، ،Antigoneدر نمایشنامهٔ  

اش کند که به نابودی گیرد. آنتیگونه با آگاهی کامل از پیامدهای عمل خود، راهی را انتخاب میقانون الهی قرار می

ناپذیر تنیدگی ارادهٔ فردی با نیروهای برتر و اجتنابدهندهٔ درهمانجامد. این انتخاب، نه نشانهٔ آزادی کامل، بلکه نشانمی

 . شودعنوان مواجهه با نظمی فراتر از کنترل انسان آشکار میاست. در اینجا، تجربهٔ تراژیک به

دهد، جایی که دو برادر، اتئوکلس و پس از یک جنگ داخلی در شهر تبس رخ میسوفکل  Antigoneنمایشنامهٔ 

دلیل دهد، اما دفن دیگری را بهاند. کرئون، حاکم جدید، اجازهٔ دفن یکی از برادران را میپولونیکس، یکدیگر را کشته

گیرد، زیرا خود را متعهد به قوانین نانوشتهٔ الهی  ها، این فرمان را نادیده میکند. آنتیگونه، خواهر آن خیانت ممنوع می

کند و به مرگ داند که از نظر او بر قوانین انسانی برتری دارند. او با وجود آگاهی از مجازات، برادرش را دفن میمی

یابد و کرئون را پایان می —آنتیگونه، هایمون و اوریدیس—هاای از خودکشیشود. نمایشنامه با سلسلهمحکوم می

 گذارد. خورده تنها میعنوان حاکمی شکستبه

سادگی قابل تقلیل به یک تقابل اخلاقی نیست. کند که بهاین روایت، بستری برای یک تعارض عمیق تراژیک فراهم می 

گیرند. از این رو،  در برابر یکدیگر قرار می—قانون الهی و قانون انسانی—در »آنتیگونه«، دو نظام ارزشی مشروع

 تصمیم آنتیگونه صرفاً یک کنش اعتراضی نیست، بلکه بیانگر پیوندی وجودی با نظمی برتر است.

ای بنیادین تفسیر کرد که در آن انسان با  عنوان تجربهتوان بههای دیونیزوسی، این تعارض را میدر چارچوب آیین

دهد که انسان  کند، اما سرنوشت او نشان میشود. آنتیگونه از ارادهٔ فردی خود عمل میهای خود مواجه میمحدودیت

تر و گاه متناقض قرار گرفته است. این وضعیت با نگرش  کنترل کامل بر زندگی خود ندارد و در درون نظمی بزرگ

 خوانی دارد که در آن فرد بخشی از کلیتی فراتر از خود است. دیونیزوسی هم

ناپذیر کنش  کند که فراتر از فهم عقلانی است. پیامد اجتنابدر عین حال، تراژدی تأثیری عمیق و احساسی ایجاد می

کند که نه از طریق منطق، بلکه از طریق تجربهٔ زیباشناختی قابل درک  نوعی معنا را آشکار می—مرگ او—آنتیگونه

شود که تجربهٔ دیونیزوسیِ رنج، شور و شناخت را در قالبی هنری ای تبدیل میاست. از این منظر، تراژدی به رسانه

های دیونیزوسی در تراژدی ای برجسته از تداوم عناصر آیینتوان نمونه بنابراین، »آنتیگونه« را می  کند.بازنمایی می

ج به بخشی از  گیرند و رنها در تعارض قرار میریزند، حقیقتیونانی دانست؛ جایی که مرزهای قطعی اخلاقی فرو می

 . شودتر از زندگی تبدیل میدرک عمیق

  Die Geburt der Tragödieکه در —بر عقل شناسنده Friedrich Nietzscheدر پرتو نقد آنتیگونه نمایشنامهٔ 

در مرکز این تراژدی، تعارضی میان دو نوع نظم قرار دارد: قوانین نانوشتهٔ الهی و  است. تحلیلقابل —مطرح شده

باوری که —دهدای است که نیچه آن را به سنت سقراطی نسبت میگراییقوانین عقلانی و سیاسی. کرئون نمایندهٔ عقل

 دهی کرد. توان از طریق قانون، نظم و منطق کنترل و سامانگوید جهان را میمی

بینی نظری« است که به توانایی عقل برای ایجاد نظم مطلق ایمان دارد. تصمیم  از این منظر، کرئون نماد نوعی »خوش

شود. اما همین نظم عقلانی در نهایت به فاجعه او برای منع دفن پولونیکس بر اساس منطقی سیاسی و عقلانی اتخاذ می

 کند. های خود را آشکار میشود و محدودیتمنجر می

رود. کنش او نه بر پایهٔ محاسبهٔ منطقی، در مقابل، آنتیگونه نمایندهٔ نوعی حقیقت است که از چارچوب عقل فراتر می

توان او را به اصل دیونیزوسی نزدیک گیرد. از این جهت، میبلکه بر اساس پیوندی وجودی با نظمی برتر شکل می

 تقلیل به عقل تأکید دارد.اصلی که بر تجربه، شهود و حقیقتی غیرقابل—دانست

توانند بدون  گیرد. نه نظم عقلانی کرئون و نه تعهد متعالی آنتیگونه نمی تراژدی دقیقاً از برخورد این دو اصل شکل می

دهندهٔ ماهیت واقعی زندگی است که بار تحقق یابند. از دید نیچه، همین ناتوانی در حل تعارض، نشانپیامدهای فاجعه 

 طور کامل در قالب عقل توضیح داد.توان آن را بهنمی

دهندهٔ شکست نگاه صرفاً عقلانی است. کرئون تنها زمانی به  نشان—مرگ آنتیگونه، هایمون و اوریدیس—فاجعهٔ نهایی

در نتیجه،   بخش، بلکه تراژیک و ویرانگر است.برد که دیگر دیر شده است. این شناخت نه نجاتاشتباه خود پی می
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دهد زندگی فراتر از نظم  ای از نقد نیچه بر عقل شناسنده دانست؛ نمایشی که نشان میتوان نمونه »آنتیگونه« را می

تواند به نابودی بینجامد. تنها از طریق تجربهٔ زیباشناختی تراژدی است که  عقلانی است و تلاش برای کنترل کامل آن می

 شود. این حقیقت برای انسان قابل درک و تحمل می

ویژه در کند، بههای عقل و خودآگاهی را فراهم میامکان تحلیل دیگری از محدودیت Sophoklesاثر  Ajaxنمایشنامهٔ 

در مرکز این تراژدی،   .Die Geburt der Tragödieبر عقل شناسنده در  Friedrich Nietzscheچارچوب نقد  

هایی مانند شرافت، قدرت و افتخار بنا کرده است.  عنوان قهرمانی قرار دارد که هویت خود را بر پایهٔ ارزشآژاکس به

 ریزد. شود، این نظم درونی فرو میهای آشیل به او داده نمی اما زمانی که سلاح

کند. آژاکس انتظار  داستان قهرمان یونانی، آژاکس، را پس از مرگ آشیل روایت می Sophoklesاثر  Ajaxنمایشنامهٔ 

ای شدید به شرافت و رسد. این تصمیم ضربههای آشیل به او داده شود، اما این افتخار به اودیسئوس میدارد که سلاح

گیرد فرماندهان یونانی را به قتل برساند، اما الهه آتنا او را دچار  آژاکس در خشم خود تصمیم می کند.هویت او وارد می 

کشد. پس از بازگشت به حالت عادی، وقتی حقیقت را  جای دشمنانش، حیوانات را میکند. در نتیجه، او بهجنون می

تواند با این فروپاشی هویت و شرافت خود کنار شود. او که دیگر نمیرو مییابد، با عمق فاجعهٔ عمل خود روبهدرمی

 زند. بیاید، دست به خودکشی می

ویژه در چارچوب  کند، به های عقل فراهم میاین روایت بستری برای تحلیلی عمیق دربارهٔ هویت، شناخت و محدودیت

شود  ای عقلانی و استوار ظاهر می عنوان سوژهدر اینجا آژاکس در ابتدا به .زایش تراژدی و اثر اوفردریش نیچه فلسفهٔ 

ظاهر پایدار، در  هایی چون شرافت، افتخار و کنترل بنا کرده است. اما این نظم بهکه هویت خود را بر پایهٔ ارزش

دهندهٔ توهم  از منظر نیچه، این وضعیت نشان ریزد.کلی فرو میبه —یعنی جنون—مواجهه با یک تجربهٔ دیونیزوسی

عت از بین  سر کند، اما این تصور به شناسد و کنترل میکند خود و جهانش را میعقل شناسنده است. آژاکس گمان می

دهد که انسان تا دارد و نشان میای دیونیزوسی، مرزهای فردیت را از میان برمیعنوان لحظهرود. تجربهٔ جنون، بهمی

بخش  شود، نه رهاییشناختی که پس از این تجربه حاصل می  پذیر است.چه حد در برابر نیروهایی فراتر از عقل آسیب

تنها قادر تواند آن را در هویت خود ادغام کند. در نتیجه، عقل نهیابد، اما نمیبلکه ویرانگر است. آژاکس حقیقت را درمی

 شود. به بازسازی نظم نیست، بلکه خود به عاملی برای فروپاشی تبدیل می

دهد.  کند، بلکه آن را در قالبی زیباشناختی ارائه میاز دید نیچه، تراژدی اهمیت دارد زیرا این حقیقت تلخ را پنهان نمی

در نهایت، »آژاکس«   تحمل است.توان پیامد مواجهه با حقیقتی دانست که برای انسان غیرقابلخودکشی آژاکس را می

انجامد،  دهد شناخت همیشه به معنا و ثبات نمی ای روشن از نقد نیچه بر عقل شناسنده است؛ نمایشی که نشان مینمونه 

تواند به فروپاشی هویت و بحران وجودی منجر شود. تنها از طریق تجربهٔ هنری تراژدی است که این حقیقت بلکه می

 . شودبرای انسان قابل درک و تحمل می

 

 گیری نهایی: تراژدی میان تجربهٔ دیونیزوسی و نقد عقل نتیجه

عنوان یک ژانر ادبی در نظر گرفت، بلکه باید آن را توان صرفاً بهاین پژوهش نشان داد که تراژدی یونانی را نمی

های ها و مناسک دینی دارد. این سنت از آیینمثابه شکلی پیچیده از تجربهٔ زیباشناختی فهمید که ریشه در آیینبه

یافته ادامه آغاز شده و در قالب تراژدی به شکلی تکامل—تیرامبویژه دی به—های شورمندانهٔ آندیونیزوسی و جلوه 

 یافته است.

های آیینی در دهند که چگونه این ریشه، نشان میAjaxو  Antigone ،König Ödipusویژه ، بهSophoklesآثار 

شود که از طریق عقل قابل حل  هایی میاند. در هر سه اثر، انسان درگیر تعارضقالبی نمایشی و پیچیده تداوم یافته 

 نیستند: تعارض میان قانون الهی و انسانی، میان شناخت و فروپاشی هویت، و میان تصویر از خود و واقعیت. 

یابد. نیچه تراژدی را عرصهٔ تنش تری میاین ساختار معنای عمیق ر زایش تراژدی،دفردریش نیچه  در پرتو اندیشهٔ 

داند: اولی نماد نظم، شکل و عقل است و دومی بیانگر شور،  آپولونی و دیونیزوسی می نیروهای میان

 خودشدگی و مواجهه با رنج. ازخودبی

های جدی دهد که باور سقراطی به توانایی عقل برای درک کامل جهان، با محدودیتها نشان میتحلیل این نمایشنامه

های ناسازگار با یکدیگر  انجامد؛ در »آنتیگونه«، نظموجوی حقیقت به نابودی میمواجه است. در »ادیپوس شاه«، جست
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ریزد. در همهٔ این موارد، عقل شناسنده ناتوان کنند؛ و در »آژاکس«، هویت فردی در برابر واقعیت فرو میبرخورد می

 از درک کامل ساختار تراژیک هستی است. 

صورت زیباشناختی آشکار  صورت نظری، بلکه به ها را نه بهبا این حال، اهمیت تراژدی در این است که این محدودیت

آلود زندگی مواجه شود،  دهد تا با حقیقت متناقض و رنج کند. شدت عاطفی و تجربهٔ دیونیزوسی به تماشاگر امکان میمی

گونه که در  آن—ای برای پالایش احساساتبدون آنکه در برابر آن نابود گردد. از این منظر، تراژدی نه صرفاً وسیله

بلکه فضایی برای تجربهٔ وجودی عمیق است که در آن رنج، شناخت و معنا در  —مطرح شدهارسطو نظریهٔ کاتارسیس 

 شوند.هم تنیده می 

توان گفت که تراژدی یونانی در نگاه نیچه هنری است که انسان را از حقیقت تراژیک زندگی رها  در نهایت، می

سازد تا آن را بپذیرد و حتی در قالبی زیباشناختی تأیید کند. درست در همین توانایی است که کند، بلکه او را قادر مینمی

 .اهمیت ماندگار فلسفی و فرهنگی تراژدی نهفته است

 

 های مقاله پاورقی

 

1. Dionysos /  دیونیزوس 

خدای یونانی مرتبط با شراب، جشن، شور و اکستاز؛ در فلسفهٔ نیچه، نماد نیروهای زندگی است که عقل قادر به کنترل  

 ها نیست.آن

Vgl. Nietzsche, F. (1872). Die Geburt der Tragödie, §1–3. 

 

2. Dithyrambos / تیرامب دی  

گیری تراژدی یونانی و ابزاری برای ایجاد تجربهٔ جمعی و های دیونیزوسی؛ مبنای شکلسرود جمعی و شورمند در آیین

 خودشدگی. ازخودبی

Vgl. Taplin, O. (1993). Greek Tragedy in Action, S. 15–22. 

 

3. Apollinisch / آپولونی 

 عنصر نظم، وضوح، فرم و عقلانیت در هنر؛ نمایندهٔ تمایل انسان به شناخت و کنترل جهان. 

Vgl. Nietzsche, F. (1872). Die Geburt der Tragödie, §4. 

 

4. Dionysisch / دیونیزوسی 

 خودشدگی، تجربهٔ وحدت با کل و مواجههٔ با رنج و نابودی فردیت؛ نقطه مقابل آپولونی. عنصر شور، ازخودبی

Vgl. Nietzsche, F. (1872). Die Geburt der Tragödie, §5. 



 

5. Apollinisch-Dionysisches Spannungsverhältnis / دیونیزوسی-کشمکش آپولونی  

 ای تراژدی.تعادل و کشمکش فلسفی میان نظم و شور، عقل و تجربهٔ زیباشناختی؛ اساس تحلیل نیچه

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §6–7. 

 

6. Tragödie /  تراژدی 

 های دیونیزوسی دارد. کند؛ در یونان باستان ریشه در آیینفرم هنری که انسان را با رنج، بحران و مرگ مواجه می

Vgl. Taplin, O. (1993). Greek Tragedy in Action, S. 10–15. 

 

7. Katharsis /  کاتارسیس 

 پاکسازی یا پالایش عواطف )ترس و شفقت( در نظریهٔ ارسطو؛ هدف تراژدی از دید ارسطو.

Vgl. Aristoteles, Poetik, Kap. 6. 

 

8. Sokratische Vernunftkritik /  نقد عقل سقراطی 

های وجود و رنج انسان را کاملاً  دیدگاه نیچه دربارهٔ محدودیت عقل در فهم زندگی تراژیک؛ عقل قادر نیست پیچیدگی

 درک کند.

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §9. 

 

9. Ekstase /  سرمستی 

 کند. های خود جدا کرده و در تجربهٔ جمعی ادغام میحالت شورمندانهٔ دیونیزوسی که فرد را از محدودیت

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §10. 

 

10. Antigone /  آنتیگونه 

 دهد. های سوفکل که تقابل قانون انسانی و الهی، تعارض وظیفه و عشق خانوادگی را نشان مییکی از تراژدی

Vgl. Sophokles, Antigone, Vers 1–800. 

 



11. König Ödipus / ادیپوس شاه 

 دهندهٔ ناتوانی انسان در مواجهه با سرنوشت و شناخت حقیقت تراژیک است. نمایشی که نشان

Vgl. Sophokles, König Ödipus, Vers 1–1200. 

 

12. Ajax /  آژاکس 

 ای از تجربهٔ تراژیک محدودیت عقل.نمایشی دربارهٔ فروپاشی هویت و درگیری فرد با خود و دیگران؛ نمونه 

Vgl. Sophokles, Ajax, Vers 1–900. 

 

13. Apollinisch als Formprinzip /  دهنده مثابه اصل شکلآپولونی به  

 نمایندهٔ زیبایی، وضوح، ساختار و قانون در تراژدی؛ مکمل و متضاد دیونیزوسی.

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §4. 

 

14. Dionysisch als Erlebnisprinzip / مثابه اصل تجربهدیونیزوسی به  

 شود. تجربهٔ عمیق، وحدت با جمع و جهان و مواجهه با رنج؛ باعث خلق حس تراژیک و پذیرش آن می

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §5–6. 

 

15. Tragisches Bewusstsein / آگاهی تراژیک 

 داند.درک تضاد و رنج ذاتی زندگی؛ نیچه آن را تجربهٔ زیباشناختی می

Vgl. Nietzsche, F. (1872). §7. 

 

16. Existenzielle Erfahrung /  تجربهٔ وجودی 

 کند.ای که تماشاگر را درگیر عواطف و تفکر دربارهٔ ماهیت هستی میتجربه

Vgl. Taplin, O. (1993), S. 20. 

 

17. Grenzen der Vernunft /  محدودیت عقل 

 ایدهٔ نیچه دربارهٔ ناتوانی عقل در درک کامل زندگی تراژیک. 



Vgl. Nietzsche, F. (1872), §9–10. 

 

18. Mythos / اسطوره 

 ای در تراژدی برای بیان تجربیات جمعی و انسانی.های اسطوره استفاده از روایت

Vgl. Dodds, E.R. (1951). The Greeks and the Irrational, S. 45–60. 

 

19. Subjektverlust /  از دست رفتن هویت فردی 

 در تراژدی، تجربهٔ فروپاشی هویت فردی در برابر نیروهای قدرتمند و سرنوشت. 

Vgl. Nietzsche, F. (1872), §8. 

 

20. Form und Chaos / ومرج نظم و هرج  

 ترکیب عناصر آپولونی و دیونیزوسی در تراژدی، ایجاد تعادل میان ساختار و شور. 

Vgl. Nietzsche, F. (1872), §6. 
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